
روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

در یک جنگل ناشناخته، روستایی مخفی  بود که حیوانات زیادی در آنجا به خوبی و خوشی کنار 
هم  زندگی می کردند، امّا ۵حیوان بودند که همیشه بینشان بحث و دعوا بود.

اوّلین حیوان، قورباغه ی دانشــمند،  نویســنده ی روستاست که الان دارد داســتانی را که شما 
می خوانید، می نویســد. دوّمین نفر، خرگوش ســریع کــه مهندس روستاســت و الان دارد 
دکوراسیون خانه ی خاله خارپشت را عوض می کند. ســوّمین نفر، شیر خودآرا که رئیس جنگل 
است. چهارمین نفر میمون ناقلاست و الان دارد به آقا گرگه که قلدر و محافظ خانه ی آقای شیر 

است، پول می دهد.
توی نوبت ایســتاده بودم. دیدم آقا گرگه دارد با میمون ناقلا حرف می زند. خیلی تعجّب کردم؛ 
چون آقا گرگه خیلی قلدر بود. میمون ناقلا مرتّب دست هایش را تکان می داد. رفتم جلو و گفتم: 

«به به. اینجا چه خبره؟»
میمون ناقلا گفــت: «آقا گرگه می  گه مــن بهتریــن و ســخت ترین کار را دارم. اون می گه که 

پول شمردن اصلاً سختی نداره.»
زود قلمم را از جیب کتم در آوردم و شروع به نوشــتن کردم. یک دفعه پنجه های آقا گرگه را روی 

سرم احساس کردم. فریاد زدم: «داری چه کار می کنی؟ منو کجا می بری؟»
بله، آقا گرگه مرا مستقیم پیش رئیس جنگل برد. آقا شیره فریاد زد: «چی آقا گرگه باز با حیوان ها 

کل کل کردی؟»
آقا گرگه گفت: « بله چون میمون ناقلا می گه شغل اون از من بهتره. امّا همه ی اهالی جنگل، تو 

روی خودم می گن که آقا گرگه تو واقعاً کارت درسته! و این قور قوری هم مقصره »
آقا شیره به من که توی دست گرگه دست و پا می زدم نگاهی انداخت و گفت: «حالا چرا قور قوری 

رو آوردی اینجا؟»
آقا گرگه گفت: «خب معلومه؛ چون داشت حرفامونو می نوشت.»

آقا شــیره قاه قاه خندید و گفت: «ولش کــن بره. مگر 
فراموش کردی؟ اون نویسنده است.»

آقا گرگه، چنگش را باز کرد و من روی بوته ی تمشک وحشی پریدم. در 
همین حال، خرگوشک که همان جا بود، از لانه ی خاله خار پشت بیرون پرید و 

گفت: «سلام، سلام. من اعتراض دارم. کار من از همه مهم تره. منم که دکوراسیون 
خونه هاتونو زیبا طرّاحی می کنم.»

میمون ناقلا که دنبال من دویده بود، از روی شاخه پايين آمد و گفت: «وایسید، وایسید. 
حقوق همه ی شماها رو بانکِ من می ده. حتّی پول و حقوق رئیس رو من می دم.» 

آقا شیره دید که حسابی بحث  داغ شده است، غرّشی کرد و گفت: «همگی بنشینید. بسّه 
دیگه. اصلاً من بهترینم؛ حرف هم نباشه!»

آقا گرگه وقتی چشمش به من افتاد که تند تندداشتم  می نوشتم ، گفت: «یک چیزی می خوام 
بگم؛ اصلاً چرا قورقوری اینجاست؟»

همه بحثشان را فراموش کردند و با هم گفتند: «به این دلیل که اون نخودیه.»
صورتم قرمز قرمز شد و فریاد زدم: «وای وای وای. چرا دارید خودتون رو عصبانی می کنید؟ 

همه ی شما خوبید. همه بهترینید؛ خرگوشه در طرّاحی، میمون ناقلا در حساب وکتاب، 
آقا شــیره در مدیریّت اینجا و آقا گرگه هم در نگهبانی.» همــه خندیدند و آقا گرگه 

گفت: «خودتو نگفتی؛ دِ نشد.»
با خنده گفتــم: «من... من. خب مــن هــم در خیال بافی بهترین 

هستم.»
همه ی حیوانات چند دقیقه ای خندیدند و بعد هر کسی رفت 

دنبال کار خودش.
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آقا شــیره قاه قاه خندید و گفت: «ولش کــن بره. مگر 
فراموش کردی؟ اون نویسنده است.»

 خودت را برای ما معرّفی کن.
 فرشته عبّاس زاده هستم، کلاس سوّم دبستان شاهد ۱۰.

   از چه زمانی وارد رشته ی ورزشی کاراته شدی؟   
 از ۴ سال پیش، یعنی زمانی که چهار ساله بودم.

 در این ۴ سال به چه موفّقیّت هایی دست پیدا کرده ای؟   
 به جز چند مدال  نقره و ۳برنز کشــوری و استانی، در 
بیشتر مسابقات ســال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ مدال طلا 
دریافت کرده ام و نفر اوّل مســابقات کاتا، شیتو ریو 
شیتوکای بوده ام. الان ۱۴ مدال طلا و ۷ نقره و ۳برنز 
دارم و بالاترین حکم قهرمانی ام، نفر اوّل مسابقات 

بین المللی کاراته سال۹۷ است.

   چه چیز باعث شــد به ورزش رزمی علاقه مند 
شوی؟  

 وقتی می دیدم خواهرم، فرزانه، به مسابقات کاراته 
می رود و پیروز و شاد می شــود، من هم به ورزش 

کاراته علاقه مند شدم. 

  به نظر تو این ورزش چقدر مفید است؟ 
 همه ی ورزش ها برای سلامتی مفیدند. امّا کاراته 
علاوه بر ســلامتی به ذهن افــراد کمک می کند، 
طوری که تمرکز و ســرعت عمل را بیشتر می کند. 
کاراته اراده را قــوی می کند. تصمیــم گرفته ام 
به جای اینکه بعد از درس و مشق یکسره بنشینم و 
تلویزیون تماشا کنم، وقتم را برای سلامتی جسم و 

روحم بگذارم و ورزش کنم.

   چند ساعت در هفته ورزش می کنی؟  
 هفته ای سه بار و هر روز یک ساعت به باشگاه ورزشی می روم و 

کاراته تمرین می کنم. الان کمربند قهوه ای دارم.

  به نظرت سخت ترین گاردهای کاراته کدام ها هستند؟  
 کمیته که شامل مایته گیاکو، اورا و مواشی است. تای ساباکی 

از همه سخت تر است، چون در آن گارد می گیری و حرکت ها را 
می زنی.

   سخت ترین مسابقاتی که داشتی، در کجا برگزار شد؟ 
 مسابقات کشوری کاراته که در کرمانشاه برگزار شد، سخت ترین مسابقات بود. 

زمین شانزده تایی بود و باید چهار بار مسابقه می دادم. هر چند به تمرکز و سرعت 
زیاد احتیاج داشت، هرچهار مسابقه را با تلاش فراوان پیروز شدم.

   مهم ترین اصول در مسابقات کاراته چیست؟ 
 اوّل قدرت بدنی، دوّم اینکه با اخم چشم در چشم حریف نگاه کنی.

    به نظرت کاراته، ورزشی پر آسیب نیست؟ 
 نه، کاراته، ورزشــی کنترلی اســت و ضربه ها در آن، محکــم و جدّی 

نیستند. کاراته از سبک های شیتوریو شیتوکای است و هنگام ورزش، 
دستکش های محافظ داریم.

  به جز ورزش، اوقات فراغتت را چطور می گذرانی؟  
 انجام کارهای هنری مثل اوریگامی و مطالعه ی کتاب های علمی را هم 

دوست دارم.

   برخورد بچّه های مدرسه با تو چطور است؟  
 وقتی من را می بینند از دور می گویند «بَه بَه! خانم کاراته کا آمد.»  

  جالب ترین خاطره ات مربوط به کدام مسابقات است؟  
  بعد از اوّلین مسابقه ام، وقتی از زمین بیرون آمدم، پرسیدم «چندم 

شدم؟» وقتی گفتند «هیچم شدی» با خوشحالی به خانه آمدم و 
گفتم «هیچم شدم» و خوشحال بودم. آن زمان آن قدر کوچک 

بودم که معنی برد و باخت و رتبه ها را نمی دانستم.

   اگر در مسابقه شکست بخوری، ناراحت نمی شوی؟  
 نه، ورزش برد و باخت دارد. بعد از هر باخت، بیشتر 

تلاش می کنم تا در مسابقه ی بعدی پیروز شوم.

گفت وگو با دختر کاراته کار قهرمان

 اراده ات را با کاراته قوی کن

 با ران که آمد           
یک  باغ را کاشت
 آن  باغ زیبا          

گل های نو داشت
 خورشید تابید          

بر دشت و دریا
دیدم دوباره            

رنگین کمان  را
 مانند  یک پل         

در آسمان  بود

آن باغ  زیبا            
رنگین کمان بود

 ای کاش  دستم         
می  رفت  بالا

 می  شد  بگیرم         
رنگی از آن  را

رنگین کمان رفت       
غمگینم الان

 فردا ببارد              
ای کاش  باران
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شعر باغی در آسمان

روزی روزگاری کرمی بود که برای شنیدن «صد آفرین» دیگران، هرکاری می کرد.
او کارهای خوبی انجام می داد که همه به نفع دیگران بود؛ مثلاً یک بار آتش جنگل را خاموش کرد، 
دفعه ی بعد، تونلی طولانی از این سر ِ شهر به آن سر ساخت. بعضی وقت ها هم که کاری نبود تا کرم  

کوچولو انجام بدهد و صد آفرین بشنود، هر طوری بود کاری جور می کرد.
یک روز که از کنار سدّ بزرگی می گذشت، با زحمت سوراخ کوچکی در سد ایجاد کرد، بعد هم تنش را 

باد کرد و خودش را توی سوراخ جا داد و با صدای بلند فریاد زد تا همه فداکاری او را ببینند!
او خودش را به آب و آتش می زد تا دیگران تأييدش کنند و حسابی هم معروف شده بود، امّا یک روز 
دید که تنها و غمگین است، هیچ کس را ندارد، خیلی خسته است. این ها نشان می داد که یک جای 

کارش اشکال دارد. اگر گفتید چه کسی او را متوجّه این مسئله کرد؟
برای اینکه پایان این داستان قشنگ را بخوانید، هرچه سریع تر به کتابخانه ی نزدیک خانه تان بروید 

و این کتاب را امانت بگیرید.

کرم سه نقطه
نویسنده: سروناز پریش

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۷
مجموعه نوشته های مناسب برای سن ۷ تا ۹ سال

بچه ها روز 
پدر نزدیک 
است با یک 
کار خوب او را 
غافلگیر کنید

داستان

بچه ها روز 
پدر نزدیک 
است با یک 
کار خوب او را 

روزی روزگاری کرمی بود که برای شنیدن «صد آفرین» دیگران، هرکاری می کرد.روزی روزگاری کرمی بود که برای شنیدن «صد آفرین» دیگران، هرکاری می کرد.
او کارهای خوبی انجام می داد که همه به نفع دیگران بود؛ مثلاً یک بار آتش جنگل را خاموش کرد، او کارهای خوبی انجام می داد که همه به نفع دیگران بود؛ مثلاً یک بار آتش جنگل را خاموش کرد، 

کرم سه نقطه
نویسنده: سروناز پریش

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
مجموعه نوشته های مناسب برای سن 

شاید برایتان جالب باشد که بدانید جزایر «ریوکیو» یا همان «اوکیناوا» در ژاپن، مهد ورزش کاراته است. این هنر رزمی که بر پایه ی 
ضربه زدن مشت، لگد، زانو و آرنج و تکنیک های دست شکل گرفته، از دیر باز در ژاپن وجود داشته است. بعضی  می گویند چند هزار سال 

قبل از میلاد، اوّلین بار این هنر زیبای رزمی ازطریق یک راهب چینی به ژاپن وارد شد، سپس در دیگر نقاط جهان گسترش یافت. اگر بخواهید 
درباره ی تاریخچه ی کاراته در ایران بدانید، باید بگوييم در سال ۱۳۴۲ یک افسر ژاپنی، کاراته را به ایران آورد و تنها کارکنان شهربانی ها اجازه ی 
تمرین و آموزش آن را داشتند. امروزه بعد از گذشت ۵۶ سال از ورود این ورزش رزمی به ایران، کاراته آن قدر رشد کرده است که کودکان نیز آن 

را می آموزند.
«فرشته عبّاس زاده» هشت ساله، با تلاش و پشتکار و اراده ی قوی توانسته است موفّقیّت ها و مدال های رنگارنگی در رشته ی کاراته به دست 

آورد. گفت وگو با این ورزشکار را در ادامه می خوانید.

 امیر منصور رحیمیان


